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«هم نوایی در پاییز»، 
برگزیده  جایزه  ابوالحسن نجفی

طنز تلخ تنهایی
شرق: «هم نوایی در پاییز» نوشته  باربارا 
پیم با ترجمه مزدک بلوری، به عنوان برگزیده  
هشــتمین دوره  جایــزه  ابوالحســن نجفی 
انتخاب شــد. هیئــت داوران ایــن جایزه از 
میان هفت ترجمه  راه یافته به مرحله  نهایی 
شامل «خشک سالی طولانی» ترجمه زینب 
آرمند، «هم نوایی در پاییــز» ترجمه مزدک 
بلوری، «مغــز اندرو» ترجمــه محمدرضا 
ترک تتــاری، «دری در کار نیســت» ترجمه 
امین مــدی، «پاییــز فلوبر» ترجمه ســاناز 
ساعی دیباور، «مزاح بی پایان» ترجمه معین 
فرخــی و «هنر فرانســوی جنــگ» ترجمه 
مریم خراســانی، رمان «هم نوایی در پاییز» 
را برگزیــد. جایزه   «ابوالحســن نجفی» هر 
سال به  منظور پاسداشت خدماتی که او به 
فرهنگ و ادب و  ترجمه  این مرز و بوم کرده، 
به بهترین ترجمه رمان و مجموعه  داستانی 
که در یک ســال گذشته منتشــر شده، اهدا 
می شــود. داوری ایــن دوره را ضیاء موحد، 
مهســتی بحرینی، عبداالله کوثری، حســین 
معصومی همدانــی، موســی اســوار، امید 
طبیب زاده و آبتین گلکار با دبیری علی اصغر 
محمدخانی بر عهده داشتند. عبداالله کوثری 
در بخشی از پیامی که برای مراسم هشتمین 
دوره جایره ابوالحســن نجفی فرستاده بود، 
به ضعف فارسی نویسی اشاره کرد و گفت: 
«کار مترجم، خواندن و نوشتن است. چیزی 
که توجه من را جلــب کرده و توجه اغلب 
همــکاران مــن را در هیئــت داوران جلب 
کرده، این بود که مترجم در دریافت مطلب 
مشــکلی نداشــته اما ضعف مترجمان ما 
هنوز در فارسی نویسی است. ما یک توهمی 
داریم و آن این است که فارسی زبان مادری 
ما اســت، بنابراین آن را بلدیم. اما واقعیت 
این اســت که بلــد نیســتیم». او همچنین 
اشــاره کرد که کار ترجمه بــا آموختن زبان 
مبــدأ راه نمی افتد و مترجمــان جوان باید 
زبــان مقصد را هم بیاموزنــد. «ادبیات هنر 
کلام اســت. ترجمه هنر اســت به شرطی 
که در شــرایط خودش کامل باشد. و شرط 
اصلی ترجمه این اســت که خواننده زبان 
شــما را باور کند. زبان توصیف از یک  ســو 
و زبان دیالوگ از ســوی دیگر. جوانان هنوز 
در نوشتن دیالوگ ها اشکال دارند. شکستن 
زبــان به  نظــرم خیلی جرم نیســت و لازم 
اســت که گاهی اوقات آن را بشکنید. اما با 
شکســتن زبان، به زبان محاوره نمی رسید. 
زبان محاوره واژه ها و نحو خودش را دارد». 
مزدک بلــوری، برگزیده ایــن دوره از جایزه، 
نیز در ســخنانی گفت: «این جایزه برای من 
افتخار بزرگی اســت. نجفــی از مترجمان 
بســیار دقیق و منحصربه فرد معاصر است 
و همه مــا به  نوعی آثــارش را خوانده ایم؛ 
ترجمه «شــازده کوچولو»، «خانواده تیبو»، 
«ادبیات چیســت؟» ژان پل سارتر و تألیفات 
او «فرهنگ اصطلاحات عامیانه» که عصای 
دست بنده اســت و «غلط ننویسیم» او که 
من در کلاس ترجمــه، آن را به عنوان کتاب 
مکمل به دانشــجویان معرفــی می کنم». 
بلــوری، اســتاد مترجمی زبان انگلیســی 
دانشــگاه علامه، درباره باربارا پیم نیز گفت 
او از نویسندگان برجسته ای است که خیلی 
دیر شناخته شد. «او از دهه ۱۹۵۰ می نویسد 
و چند کتابش با اســتقبال روبه رو می شود، 
اما ناشــری یکی از کتاب هاش را رد می کند 
و این جواب منفی ناشــر باعث می شود او 
ســکوت طولانی در پیش بگیــرد. برخی از 
بهترین آثار باربــارا پیم مربوط به دوره دوم 
نویســندگی او می شود و کتابش نامزد بوکر 
نیز شد. باربارا پیم موفقیت خود را در زمان 
حیــات خود دید و پیــش از مرگش متوجه 
شــد که قدر زحماتش دانسته شده است». 
رمان «هم نوایی در پاییز» چنان که در مقدمه 
آن آمــده به یادماندنی تریــن و در عین حال 
غم انگیزترین رمان پیم است که به مضامین 
پیــری، تنهایی و انزوا می پــردازد. اما آنچه 
از تأثیــر وضعیت یأس آور رمــان می کاهد، 
طنز پیم اســت که غریب ترین وجوه زندگی 

روزمره را نشان می دهد.

«وزن کلمات» و جامعه روشنفکری ایران۱

برخی کلمات فارســی در این چنــد دهه اخیر نه تنهــا وزن یا معنای 
واقعــی خود را به تدریج از دســت داده اند، بلکه بــه  هر علت از آنها 
ســلب حیثیت هم شــده اســت، مثلا کلمه «انقلاب» و به  دنبــال آن کلمه 
«روشــنفکر» و غیره و غیره... . در این موارد شاید بهترین راه برای بازگرداندن 
معنای دقیق کلمات به آنها و اعاده حیثیت از آنها، رجوع به مصداق واقعی 
یــا نمونه اعلای آنها باشــد، به ویژه اگر مصداقی و نمونه اعلایی هم داشــته 
باشــند! «انقلاب» را نمی دانم اما به  گمانم یکــی از بارزترین مصادیق کلمه 
«روشنفکر» در ایران، استاد ابوالحسن نجفی است که فیلم «وزن کلمات» به 
شــرح زندگی و افکار او اختصاص دارد. نجفی که نمونه اعلای روشنفکر در 
جامعه ماست، چه در زمان شاه و چه بعد از آن، بی سروصدا در خلوت خود، 
جانانه و بی هیچ ادعایی، برای اعتلای زبان فارسی و فرهنگ این مملکت کار 
می کرد و همواره نیز مورد احترام و وثوق اهل قلم و کتاب خوان های جامعه 
بود. باری آنان  که تحت تأثیر برخی القائات بدطینتانه، روشــنفکران را عامل 
بدبختی خود می دانند، شایســته است فیلم «وزن کلمات» را ببینند تا دریابند 
روشنفکر کیســت و چه می کند و چرا روشــنفکران ما مایه پیشرفت فرهنگ 
جامعه خود بوده اند؛ شــاید از این طریق تجدیدنظری هم در تعاریف خود از 

معنای کلمات دیگر بکنند!
مرحوم ابوالحســن نجفی در دوم بهمن ۱۳۹۴ از دنیا رفت و پســر ایشان 
شــبلی که یکی، دو سال پیش از فوت اســتاد نجفی به ایران آمده بود و سه 
ماهی در خانه پدری اقامت داشــت، توانســت در آن ایام پدرش را قانع کند 
تا فیلمی از زندگی ایشان بســازد. با اینکه ابوالحسن نجفی بیزار بود از اینکه 
مقابــل دوربین عکاســی و به طریق اولــی دوربین فیلم بــرداری قرار بگیرد، 
عاقبت درخواســت فرزندش را پذیرفت و این فیلم ساخته شد. شبلی نجفی 
کارش را در خــرداد ماه ۱۴۰۱ تمام کرد و متأســفانه آقای نجفی نتوانســت 
فیلم را ببیند. این فیلم که بیش از دو ســال ونیم از ساخته شــدنش می گذرد، 
عاقبت همین اواخر در فضای مجازی منتشر شد و با استقبال عجیبی روبه رو 
شــد. «وزن کلمات» درباره یک روشنفکر ایرانی، و در وهله اول درباره رابطه 
این روشــنفکر با فرزندش اســت. همچنین در این فیلم دوســتان و شاگردان 
نجفی درباره ایشــان صحبت کرده و هریک به بخشی از شخصیت ابوالحسن 
نجفی اشــاره کردند که به  واسطه آنها می توانیم به گستردگی و تنوع دانش 
ایشــان پی ببریم. دکتر حســین معصومی همدانی درباره اهمیت ترجمه به 
زبان فارســی و دشــواری کار ترجمه در زبان فارســی در مقایسه با زبان های 
اروپایــی گفت و از اهمیت فرهنگ نویســیِ اســتاد نجفــی، و اینکه «فرهنگ 
عامیانــه» ابوالحســن نجفی به  لحــاظ روش شناســی و ریزه کاری های فنی 
بهترین فرهنگ زبان فارسی است. او همچنین اشاره کرد که ابوالحسن نجفی 
مکتــب جدیدی را در حوزه ادبیات مدرن فارســی بنا نهاد کــه امروزه آن را 
«جنگ اصفهان» می نامیم. دکتر عباس میلانی از اهمیت ابوالحســن نجفی 
در جامعه روشــنفکری ایران ســخن گفت و به این نکته مهم اشاره کرد که 
پیــش از انقلاب به ادبیات بیشــتر به عنوان ابزاری برای مبارزه سیاســی نگاه 
می شــد و کمتر ادبیــات را به مثابه ادبیات، و به عنــوان پدیده ای دارای نقش 
زیبایی شناختی مورد توجه قرار می دادند. نقش ابوالحسن نجفی در شناخت 
ایــن کیفیت ادبیات در آن ایام ایران بســیار اهمیت دارد. دکتر ضیاء موحد به 
بحث درباره مباحث زیبایی شناسی و فلسفه هنر در کار استاد نجفی پرداخت. 
یونس تراکمه از نویســندگان «جنگ اصفهان» و فرزانه طاهری از مترجمان 
صاحب نام و همســر هوشنگ گلشیری نیز از تأثیر ابوالحسن نجفی بر «جنگ 
اصفهان» و تک تک  نویســندگان آن، به ویژه گلشیری ســخن گفتند. منوچهر 
بدیعی نیز درباره نقش نجفی در هدایت ایشــان به کار ترجمه سخن گفت و 
عبدالحســین آذرنگ به کار استاد نجفی در حوزه ویرایش پرداخت و من هم 
که ســال ها افتخار داشتم در حوزه وزن شــعر در محضر ایشان تلمذ کنم، در 
این حوزه نکاتی را مطرح کردم. و بالاخره بهمن فرمان آرا، فیلم ســاز معروف، 
که نقش مهمی در راضی کردن نجفی برای حضور در این مســتند داشت، از 

اهمیت نجفی در جامعه روشنفکری ایران سخن گفت.
شــبلی نجفی، با این فیلم سفر مکاشفه آمیزی به گذشته خود کرده است. 
او در شش ســالگی ایران را ترک کرد، و وقتی بعد از حدود ۳۰ سال برای دیدار 
پدر به ایران برگشت، کوشید با ساختن این فیلم از هویت خودش سر در بیاورد. 
در گزارش مطبوعاتی فیلم، شبلی اشاره می کند  که نجفی چقدر از قرار گرفتن 
جلوی دوربین بیزار بود و می گوید: «پدر هشتادوســه ســاله ام، که نبودنش در 
کنــار من در ایام نوجوانی و بزرگ ســالی ام مانند باری بر وجدانش ســنگینی 
می کرد، از این آخرین فرصت اســتفاده کرد تا همان فرصتی را که برای برخی 
از فعال ترین نویســنده ها و شاعرهای ایرانی فراهم آورده بود، در اختیار من نیز 
بگذارد تا اثر خودم را خلق کنم؛ و این کار را با انجام بزرگ ترین ازخودگذشتگیِ  
زندگی اش انجام داد و آن اینکه حاضر شــد در بی حفاظ ترین حالت ممکن در 
مقابل دوربین قرار بگیرد و از خودش سخن بگوید. این عمل او را باید به منزله 
هدیه خداحافظی او به پســرش دانســت». وجه دیگر فیلم «وزن کلمات» به 
جامعه روشــنفکری ایران برمی گردد. متأســفانه کلمه روشنفکر در سال های 
اخیر با هاله مبهمی احاطه شــده و نگاهی منفی درباره این کلمه وجود دارد. 
تصور می کنم اگر کســی بخواهد جامعه روشنفکری ایران را بشناسد، تماشای 
این فیلم بیشــترین اطلاعات را در اختیار او بگــذارد؛ جمعی از مردمانی که با 
فروتنی و بردباری تمام سرشــان به کار خودشــان مشــغول است و به چیزی 
جز رشــد فرهنگی جامعه خود نمی اندیشند، نه چشم داشتی دارند و نه دنبال 
ثروت و شــهرت اند. مانند خــود نجفی که در تمام عمرش حاضر نشــد از او 
عکســی بگیرند یا مانند خود شــبلی که این فیلم را ساخت و امروزه صرفا بر 
حســب  تصادف به نمایش درآمده اســت. او می توانست با پخش آن در یک 
رســانه  خارجی یا ایرانی ثروت بسیاری کســب کند، اما چنین نکرد و این فیلم 
بدون هیچ پشــتیبانی از جانب هیچ رســانه ای، تنهــا از طریق فضای مجازی 
راه خودش را باز کرد و دیده شــد. شــاید اگر بنده از او خواهش نمی کردم که 
اجازه پخش این فیلم را به من بدهد، این فیلم برای ســال ها همچنان نادیده 
باقی می ماند. در بخشــی از فیلم دکتر میلانی می گوید ابوالحسن نجفی از آن 
روشــنفکرانی است که زمان با او دوست است؛ یعنی هرچه زمان می گذرد او 
معروف تر و شناخته شده تر می شــود. حال می بینیم که چگونه دست شفقت 
این پدر، ســال ها پــس از مرگش، همچنان فرزندش و شــاگردانش را نوازش 
می کند. یکی از دیگر نکاتی که از فیلم «وزن کلمات» می توان دریافت، عبارت 
است از توجه روشنفکران ایرانی به زبان فارسی و نقش عظیم آنان در اعتلای 
این زبان و توانمند ســاختن آن برای بیان مفاهیم مدرن. جایی از فیلم نیست 
که به این مســئله توجه نشــود و از نقش مهم نجفی در پروراندن این ویژگی 

سخن نگوید.
۱. بخشــی از ســخنرانی امید طبیب زاده که در مراسم اهدای هشتمین جایزه 
استاد ابوالحسن نجفی برای بهترین ترجمه رمان و داستان کوتاه در ۳۰ بهمن 

۱۴۰۳ در شهر کتاب مرکزی در تهران ایراد شد.
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من وطنــم ایران را پس از متارکه پــدر و مادرم، در آغاز 
جنگ ایران و عراق ترک کردم. و این شــرح ســفر من است 
به این ســرزمینِ بدقضاوت شــده و بدفهمیده شــده بعد از 
غیبتی سی ســاله، با این امید که بتوانــم درباره پدرم -یکی 
از پرآوازه ترین و اثرگذارترین شــخصیت های ادبی ایران- و 
زندگی اش و نیز کشــوری که او در تمام این ســال ها چنین 
بی نهایت عاشقانه به آن وفادار مانده بود، اطلاعاتی کسب 
کنم، اما در میانه این مصالحه درونی با گذشــته، ســفر من 
ناگزیر تبدیل به جســت وجویی شــد برای یافتــن هویت و 

دلبستگی های خودم.
به باور بســیاری از پژوهشــگران، ســال های دهه ۱۳۴۰ 
شمســی در ایــران زمــان شــکوفایی داســتان و شــعر و 
نمایش نامه نویسی نوین فارسی بود. نویسنده ها و شاعرهای 
بزرگــی از دل این دهه برخاســتند و آثار برجســته ای خلق 
کردند که مبدل به هســته اصلی و کانون توجه جنبش های 
روشــنفکرانه و هنری در ایران شــد. این آثار بــه علت تأثیر 
ماندگارشــان در شــکل دهی به هویت فرهنگــی ایران، به 
آوازه و اعتبار فراوان رســیدند. نیــروی محرک اصلی در دل 
این جنبش، به نظر بســیاری، ابوالحســن نجفی بود. او که 
پدر ادبیات نوین ایران به  شــمار می آید، شــخصیتی بســیار 
تأثیرگذار بود که تا حدِ زیادی مرموز و ناشــناخته باقی ماند. 
غالب مردم او را فقط به اســم می شناســند، زیرا پدرم عمدا 
خودش را از انظار پنهان نگه می داشــت. او تمام وقتش را 
وقف کارش می کرد و از شــهرتی که فعالیت هایش برایش 
به  ارمغان می آورد، دوری می کرد و می کوشــید همواره در 
پرده اختفا زندگی کند. پدرم هرگز اجازه نمی داد عکسش در 
هیچ یک از آثار منتشرشــده اش چاپ شود، هرگز با تلویزیون، 
رادیو یا جراید گفت وگو نمی کرد و حتی دوستان نزدیکش نیز 
از زندگی شــخصی او چیز زیادی نمی دانستند. تنها سرنخی 
که از زندگی شــخصی اش به دست داد، زمانی بود که کتاب 
«فرهنگ فارسی عامیانه» را -فرهنگی که برای تمام کردنش 
قریب پنجاه سال زحمت کشــیده بود- به پایان رساند، و در 
صفحه آغازین آن تقدیم نامچه کوتاهی با این عنوان نوشت: 
«برای پسرم شِــبلی». آن پســر منم. هنگام درگرفتن جنگ 
ایران و عراق، در هفت ســالگی ام، و درحالی که پنج سال از 
جدایی پدر و مادرم می گذشت، همه  چیز -ازجمله پدرم- را 
ترک کردم و به امید شروع یک زندگی تازه به کانادا مهاجرت 
کردم. در ابتدای دوری ام از ایران، پدرم و من با هم در تماس 
بودیم، اما به ســنین نوجوانی که رسیدم، با توجه به فاصله 
مکانی زیادی که بین مان وجود داشت، تماس های مان نهایتا 
محدود شد به تبریک روزهای تولد و مناسب های خاص. به  
مرور ســعی کردم خاطره هایم از او و خانه ایام کودکی ام را 
فراموش کنم؛ و در این ضمــن بخش بزرگی از زبان اولم را 
هم از یاد بردم؛ همان زبانی که او عمری را صرف محافظت 

از آن کرده بود.
در این مستند، پس از قریب سی سال دوری، برای اولین 
بار با زبان فارســی که حال دیگر مبدل به زبان دومم شــده 
بود، نزد پدری بازگشــتم که در این مدت تنها طی دو ســفر 
کوتاهــش به کانــادا او را دیده بودم. در تــلاش برای درک 
زندگی کســی که نه فقــط برای من، بلکه بــرای تمام افراد 
دیگــری هم که او را از طریق کارش می شــناختند، بســیار 
ناشــناخته بود، کوشــیدم تا دوباره با او ارتبــاط برقرار کنم. 
هنگامی که به آنجا رسیدم، او که قریب سی سال به  تنهایی 
زندگی کرده بود و حال نیز با وســواس و با دقتِ تمام درگیر 
کارهای روزانه اش بود، با بی میلی درخواستم را پذیرفت اما 
فقط ســه ماه به من مهلت داد. او در مقابل دوربین مزاحم 
نشست و محتاطانه سفرش به گذشته را آغاز کرد، و به  تدریج 
دیواری را از میان برداشــت که در پشت آن چیزی را پنهان 
کرده بود که طی ســال ها از پرداختن به آن شدیدا بیزار بود: 
نمایش زندگی خودش. این فیلم بینندگان خود را گام به گام 
همراه با خود به درون دنیای کاملا بســته پــدرم می بَرَد و 
آنها را از طریق گفته هایش، عکس هایی که در طول سال ها 
جمع  کرده بــود و نیز نقاشــی های دوران کودکی ام که در 
گنجه ای محفوظ نگه شــان داشــته بود، با او آشنا می کند. 
فیلم می کوشــد تا به زبان شــعر و حکایت و اســتعاره، به 
تمــام مضامین مهم زندگــی او بپردازد: گذر ســریع زمان، 
زیبایی، ماهیت ارتباط، اهمیت تاریخ -خواه شخصی، خواه 
فرهنگی- پیوندهای خانوادگی، مســئولیت های شــخصی، 
بیان هنری، هویت و عشــق. پدر هشتادوســه ســاله ام، که 

نبودنش در کنار من در ایام نوجوانی و بزرگ ســالی ام مانند 
باری بر وجدانش ســنگینی می کــرد، از این آخرین فرصت 
استفاده کرد تا همان فرصتی را که برای برخی از فعال ترین 
نویسنده ها و شــاعرهای ایرانی فراهم آورده بود، در اختیار 
من نیز بگذارد تا اثر خودم را خلق کنم؛ و این کار را با انجام 
بزرگ ترین ازخودگذشــتگیِ  زندگی اش انجام داد و آن اینکه 
حاضر شد در بی حفاظ ترین حالت ممکن در مقابل دوربین 
قرار بگیرد و از خودش ســخن بگوید. این عمل او را باید به 

منزله هدیه خداحافظی او به پسرش دانست.
پیش از آغازیدن به ســاخت این مســتند، پدرم برایم دو 
آدم متفــاوت بود: یکی مردی مهربــان و همدل، و قادر به 
درک طیفی گسترده از عواطف انسانی؛ و دیگری نویسنده ای 
غایب که عامدانه از روابط انســانی در هر شکلش اجتناب 
می ورزید. بزرگ تر که شــدم، به نمایی نزدیک از این دو وجهِ 
شدیدا متناقض در شــخصیت او دست یافتم. در مدتی که 
در ایام کودکی با او زندگی می کردم، پدرم مردی باعطوفت 
و دلســوز بود که هرگز صدایش را روی کسی بلند نمی کرد 
و حضور آرامش بخش او همیشه در کنارم حاضر بود. پس 
از متارکــه پدر و مادرم و مهاجــرت من و مادرم به کانادا، با 
قطب دیگر شخصیت او مواجه شدم -پدرم در ایران ماند، و 
من دیگر به ندرت او را می دیدم یا نامه و تماسی از او دریافت 
می کردم. در این سی سالی که گذشت، فقط دو بار دیدمش. 
چطور شــد که مردی چنین مهربان و ســخاوتمند، این گونه 
ارتباطش را با دنیا و تنها پسرش قطع کرد؟ من باور داشتم 
که او همچنان ذات گرم و مهربانی دارد و همین باور به من 
اطمینان داد که حتما ســفره دلش را پیش من باز می کند. 
پس از یک ماه تدافع شدید، یک قطعه شعر را که وِردِ زبان 
پدرش بود، به یاد آورد و بالاخره تسلیم خواسته من شد. از 
همان جا سفر به گذشته را شروع کردیم، لایه های زندگی او 
را یک به یک گشــودیم تا نخستین خاطره های کودکی اش را، 
که هنوز به وضوح در یاد داشت، نشان بدهیم. برخی  از آنها 
شیرین و شادی بخش  بودند، و برخی دیگر تا سنین کهولت 

نیز او را می  آزردند.
از رابطه پیچیده او با پدر خودش سرپوش برداشتیم -که 
روحانی شــهیری بود و از تبار خاندانی که همگی تا چندین 
نســل پیش از او روحانیانی پــرآوازه بودند. پدر او از مراجع 
مذهبی فوق العاده تأثیرگذار زمان خودش بود که نتوانست 
هیچ کــدام از پســرهایش را راضی کند تا مســیر خودش را 
ادامــه دهند. با این حال، پدرم خــود اعتراف می کند که اگر 
پدرش او را به حفظ کردن اشــعار ســعدی وانمی داشــت، 
احتمــالا هیچ گاه به شــعر علاقــه ای پیدا نمی کــرد و در 
بزرگ ســالی  نیز زندگی اش را وقف حفاظت از میراث زبانیِ 

پربارِ کشورش نمی کرد.
در ایــران با همکارها و هم دوره هــای او مصاحبه کردم 
و عــلاوه بــر اینکه بــه درک عمیق تــری از دســتاوردهای 
چشمگیر او رســیدم، بهتر متوجه شدم که چرا عده ای او را 

پدر ادبیات نوین ایران می دانند. بارها شــنیده ام که خیلی ها 
او را نابغه ای خوانده اند که هوش سرشــارِ ذاتی اش، گوی 
سبقت را از هرکسی در این عرصه ربوده است. با عادت های 
وســواس آمیز او و اخلاق های کاری اش آشــنا شدم، اینکه 
هر روز به مدت ۱۰ الی ۱۲ ســاعت می نویسد و با دورکردن 
«مزاحمت» های مــردم از زندگی خودش، کیفیت کار خود 
را ارتقا می بخشــد. آیا این رفتار از میــل او به تنهایی می آید 
یا ایثار ســختی است که برای رســیدن به اهداف کاری اش 
به آن دســت یازیده بود؟ آیا اگــر در روابطش با عزیزانش 
امنیت بیشتری احساس می کرد، باز هم بی اختیار تمرکزش 
را بــر کارش معطــوف می کــرد؟ او در آخریــن روزهــای 
اقامتم، با لحنی خشــک و جدی برایم درباره ازدست دادنِ 
تنها زنی ســخن گفت کــه در تمام طول زندگی عاشــقانه 
دوســتش می داشت (زنی که پیش از آشنایی با مادرم او را 
می شناخت)، و با اعتراف این نکته که در صورت رسیدن به 
آن زن زندگی اش به کل چیز دیگری می شــد، جدایی اش از 
او را موهبتی برای خود دانســت اما بعد به سرعت موضوع 

صحبت را عوض کرد.
مصاحبه با او من را واداشت تا درباره کار و حرفه خودم 
بیندیشــم. آیا مشــکلات و کاستی های نســبی من در کار و 
زندگی ام، به علت آســیبی بوده که با ازدست دادن عشق و 
حمایت های او در ســنین جوانی برایم پیش آمد؟ یا به این  
علت بوده که در سنین خردســالی شاهد به وقوع پیوستن 
انقلاب و جنگ بودم؟ آیا کشمکش من با اضطراب و اختلال 
کم توجهی و بیش فعالی از همین جا ناشی می شود؟ یا صرفا 
به این علت اســت که هیچ نشانی از هوش بی همتای پدرم 
و انضباط فردی مشــهور او در من وجود ندارد؟ او در طول 
فیلم با ملایمت بابت عدم موفقیتم شماتتم می کند و یادآور 
می شــود که «شنیده بودم که ســر کلاس می خوابیدی». و 
ایــن امر را صرفا به بی توجهی و تنبلی من نســبت می داد. 
ولی کمی بعد خودش اقرار می کند که خود او هم محصل 
متوسطی بوده که تنها در سال های بعدتر در زندگی اش کار 

مطالعه را جدی گرفته است.
فیلمی که حاصل اقامت من در ایران نزد اوست، واکاوی 
همین درونمایه اســت: چقدر از زندگی انســان تحت  تأثیر 
رویدادهایی  است که در اختیار و اراده او نیستند، و چقدر به 
عادات و انتخاب هایی بســتگی دارد که در طول زندگی اش 
شــکل می  گیرند؟ فیلم به این نحو به پایان می رســد که او 
بالاخــره دو قطعه عکســی را که از بَــدوِ ورود من به خانه 
دنبال شــان می گشــت، پیدا می کند و کنار هم قرار می دهد. 
اولی عکس خود او در ســن یک سالگی  است، و دیگری هم 
عکس من در همان سن. او یادآور می شود که قیافه های ما 
در آن سن چقدر به هم شبیه بوده  و به زمانی اشاره می کند 
که شــبیه هــم بوده ایم. پدری و پســری. هرکــدام به  طور 
کاملا متفاوتی بزرگ شــده ایم، در دو کشــور یکسر متفاوت، 
با زبان ها، فرهنگ ها و ســنت هایی متفاوت. این مسائل چه 
تأثیری بر دو انســان کامــلا متفاوتی که مــا بعدها به آنها 
تبدیل شدیم، گذاشــته؟ چه تأثیری بر مسیرهای شغلی ای 
که بعدها برای خودمان  ســاختیم، گذاشته؟ چه تأثیری بر 

پدرانی که بعدها به آنها تبدیل شدیم، گذاشته است؟
پدرم اندکی پیش از آنکــه کارهای فنی فیلم را به پایان 
برســانم، از دنیا رفت و هرگز دخترم، یعنی تنها نوه خودش 
را ندید. کلنجاررفتن با صدها ســاعت فیلمی که از او گرفته  
بودم، به من نشان داد که مهم ترین چیزی که از او برای من 
مانده، نه داســتان هایی بوده که از ایــران نقل می کرده، نه 
تغییر زبان فارســی و فرهنگ ایران در طی انقلاب اسلامی، 
نــه چکیده ای از کارنامه برجســته اش، نه عقایدش در باب 
زبان و میراث زبانی ایران، و نه حتی دستاوردهای زندگی اش 
یــا انتخاب هایی که به آنها دســت زده یــا خاطره هایی که 
عزیزشــان می داشته اســت. مهم ترین چیزی که از او برای 
من مانده، عشــق، عطوفت و محبتی  است که در سال های 
پایانی عمرش به من نشــان داد. امیدوارم من نیز بتوانم به 
پرورانــدن این گرما و محبت ادامــه بدهم و آن را با دخترم 

قسمت کنم.
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کانادا (۲۰۲۲)، زبان فارسی، با زیرنویس انگلیسی.

هم نوایی در پاییز
باربارا پیم

ترجمه مزدك بلورى
نشر بیدگل

نگاه

روایتِ شبلی نجفی از ساخت مستند ابوالحسن نجفی*

وزن کلمات
ترجمه: احسان قراخانی

امید طبیب زاده


